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1389پاييز و زمستان  - ، شمارة سوم)پژوهشي - علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجلة زبان و ادبيات عربي   
  

  )زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت معلم تهرانگروه استاد ( دكتر حامد صدقي

  )زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت معلم تهران گروه  استاديار(دكتر صغري فلاحتي

  )دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت معلم تهران، نويسندة مسؤول(اكبر ملايي علي

 

  ابوفراس  در روميات نـيت متني و متــموقعتناسب بين 

 )رومياتاز  * اي تحليل سبكي قصيده(

  چكيده

هـاي   ن از جنبـه آ  روميات او و تببين عناصر سـازنده اي از  شعري ابوفراس در قصيده  تحليل تجربه
قصـيده در   هيژدر اين جستار طبيعت و. اساس اين گفتار را تشكيل مي دهدبلاغي، دلالي و نحوي 

تحقيـق را همـوارتر سـاخته     هتحليلي به كار گرفته شده مؤثرّ بوده و رسيدن به نتيج ـ هگزينش شيو
  . است

د نهـان و آشـكار   تحليل گفتمان شعري كه تكنيكي مؤثر براي كشف مقاص ـ هاز شيو اين مقاله
تأثير كيفيت روحي و عاطفي شاعر را در ايجـاد   همدد جسته و به دنبال آن است كه دامن استشاعر 

بياني قصيده، نوع چينش واژگان و سـاختار تركيبـات شـعري     هيكپارچگي بين عناصر سروده، شيو
تجلّـي يافتـه   و قالـب شـعري ا  شـاعر در   هانرژي يـا عاطف ـ «وارسي كند و به عبارتي دريابد كه آيا 

هاي موجود در  توان با بررسي عناصر و مؤلفّه ؟ نيز در صدد فهم اين حقيقت است كه آيا مي»است
عميـق بـين    هتحقيق به خـوبي رابط ـ  هشعر به نيت اصلي سراينده و كانون عاطفي او پي برد؟ نتيج
كـه چگونـه    دهـد  سـازد و نشـان مـي    ذهن و زبان الهام بخش ابوفراس را  در قصيده نمـودار مـي  

احساس عميق درد اسارت موجب يگانگي معماري بياني با لحن عـاطفي و فضـاي روانـي شـعر     
  .شده و نظم و معني را به سازشي پايدار آورده است

  .روميه، عاطفه، تصوير، قاموس شعري هابوفراس حمداني، قصيد: ها كليدواژه
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  مقدمه

اعتبـار و دفـاع از ديـن و ديـار      ابوفراس حمداني شاعري است شهريار كه به دنبال كسـب 
هاي كم شمار عمرش را در دامان حـوادثي سـهمگين گذرانـد و عـزّت امـارت در       خويش سال

 ق به دنيـا آمـد  .ه320وي در سال. هاي روم را تجربه كرد سرزمين منبج تا رنج اسارت در زندان
را در  و به دليل كشته شـدن پـدرش دوران كـودكي و نوجـواني خـويش     ) 495: 1985فروخ، (

وي بعدها به يكي از سـرداران رشـيد   . الدوله ،حاكم حلب، سپري كرد دربار پسر عمويش سيف
دار  را عهده -از شهرهاي شام-ارتش حمداني تبديل شد و از طرف امير حلب فرمانروايي منبج

ها با دلاوري تمام با دشمن قدرتمنـد خـارجي    و سال )120-1/119 :ق1370 ابن عديم،(گشت 
از رويـدادهاي  مهـم زنـدگي ايـن     . يعني روم و شورشيان و مدعيان داخلي جنگيـد  اين دولت
در بند اسارت روميـان   ويباذوق كه در هنر شعري او نيز اثر شاياني نهاد، گرفتار شدن  هفرماند
شـهرت  » حبسـيات «يـا  » روميات«اسارت ابوفراس به  هاشعار مربوط به دوران چهار سال. است
  .دارند

هـايي كـه در    سـروده . عري  و خلّاقيت هنري شاعر را بايد در رومياتش جستاوج هنر  ش
ها مظهر آفرينش و  اين سروده. تنگناي زندان از ذات اندوهگين و رومانتيك ابوفراس صادر شد

ادب  هابداع شاعرند و شايد اگر اين قبيل اشـعار نبـود، اكنـون نـام ابـوفراس در دنيـاي گسـترد       
و ) 210: 2009يحيـي،  ( ها وحدت موضوعي و عضوي دارند ن سرودهايبيشتر . اعتباري نداشت

  . قراري شاعر است، موصوفند ذاتي كه ناشي از بي هاغلب به صدق هنري و سرعت انتقال تجرب
انـد،   اين شخصيت و شـعر او مطلبـي نوشـته    هتقريباً تمام كساني كه از ديرباز تاكنون دربار

الـدهر آمـده اسـت كـه      هدر يتيم. اند صراحت ستوده شعر و شخصيت او را به صفا و سادگي و
شعر او مشهور است و از حسن و نيكي، سادگي، جزالت، گوارايي، فخامت، شـيريني ومتانـت   «

: 1984الثعـالبي،  ( »...بهره دارد و از طراوت طبع و نشان ظرافت و عزّت شاهانه برخوردار است
: 1970السـامر، (نمـاي شخصـيت اوسـت     تمـام  هشعر ابوفراس و به ويژه رومياتش آين). 1/57
شـود و از حيـث    ؛ سبك شعري او به سادگي، سرزندگي، متانـت و رقّـت شـناخته مـي    )2/270
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ــا اغــراض و معــاني شــعري  پيوســتگي و همــاهنگي شــكوهمندي اش  واژگــان و تركيبــات، ب
  ).84م، 2004الأمين،(دارد
اقـدام   ي مطرح شـده بـه كمـك   اگاههددي يا ناسازگاريميزان سازگاري  هملاحظاميد است كه  

به كار رفته در اين تحليل مبتنـي بـر شناسـايي عناصـر      هشيو .گرددرو امكان پذير  تحليلي پيش
روش  هتـوان سـابق   هاي قاموسي و زباني نيز مي شعري ابوفراس بوده و در بررسي دلالت هتجرب

محمد مفتاح . د: مؤلفّ از) استراتيجية التّناص(تحليل الخطاب الشعري : در كتاب اعمال شده را
اي مربوط به ابن عبدون را مـورد تحليـل قـرار داده     در طي آن قصيدهنگارنده كه  ،مشاهده كرد

: مفاهيمي چون تكيه بربا  بوده برخوردار از طبيعتي دوگانه محققكه به گمان  اين قصيده. است
  . ده استدو وجه ايجابي و سلبي بررسي ش بهو  »اشتراك«و  »تشاكل«

سـعي در اثبـات    سنجان در مورد اشعار ابوفراس هاي نكته با منظور داشتن ديدگاه ن گفتاراي
  :دارد هاي زير فرض
شكوي، عتاب، مدح و فخر اسـت و ايـن   : گرچه قصيده داراي مفاهيم گوناگوني چون-1 

 اساساًها  اغراض برخاسته از عواطف متناقضي است، ولي اين موضوعات و عناصر وابسته بدان
ها اغراض شكوي و عتاب  اين سروده هماي اي اصيلند و جان پايدار و عاطفه همدار يك انديشدر 
  .است
نمودار ژرفـاي روان و جهـان جـان اوسـت و زبـان او الهـام بخـش و         بيان ابوفراس  -2 

  . برخوردار از ويژگي صدق هنري است
رت شـاعر داراي  ي مربوط به دوران اسـا  ها امهكمورد بحث و برخي ديگر از چ هقصيد -3

شاعر است كه تمام نيروهـاي ابـداعي وي را   » منِ«اين وحدت نيز  ههست. وحدت مركزي است
هايش به خدمت گرفته و اثر ايـن يگـانگي را در عناصـر و واحـدهاي      براي بيان دردها و آرمان

 موسيقي و تصاوير شعري، قاموس واژگان، زمان افعـال و : گفتماني دلالت بخش قصيده از قبيل
  . نوع ضماير به كار رفته اعمال كرده است
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  مناسبت قصيده

شاعري كه مدتي طـولاني را بـا بـيم و    . مورد بحث غنايي و زبان حال شاعر است هقصيد 
انگـاري و   هولناك زنجير و جفاي زندانبان و سهل هاميد در زندان روميان به سر برده و از سيطر

هـاي   ها و نامه ها و لابه حتّي خواهش. آمده است اش ،سيف الدوله، به تنگ بي توجهي عموزاده
از طرفي روميـان بـا انـداختن    . اند امانش نيز راه به جايي نبرده و دردي از شاعر درمان نكرده بي

هـا را بـه زنـدان واقـع در خرشـنه       غلّ و زنجير بر گردن و دست و پاي او و ديگر زندانيان آن
رسد كه مادرش از منبج راه حلب در پيش گرفته و  ر مياند، در اين هنگام به او خب منتقل ساخته

دست خواهش و تضرع به سوي دامادش ،سيف الدوله، بلنـد كـرده و آزادي تنهـا فرزنـدش را     
شكسته و شـوريده   خواستار شده است، اما چون امير پاسخ اطمينان بخشي به او نداده است، دل

  . يماري خزيده استحال بازگشته و  با قلبي آكنده از حسرت در بستر ب

  هـجربـوع تـموض 

موقعيتي است كه ضمن آن اديب با خودش يا با ديگران يا با تمـام هسـتي همزيسـتي    «تجربه  
و سرانجام از احساسات و انفعالات حاصله تعبير به عمـل آورده  ) 35: 1996، هالداي( »پيدا كرده

هـاي   زنـدان و رنـج   ).9: 1381خورشا، (شعري است  هتجرب هاحساسي مقدم هاست؛ پس تجرب
به ژرف و راستين بـودن آن اسـت؛    ويژگي اين تجربه. هنري است هناروايش موضوع اين تجرب

روزي را  شاعر در اين تجربه تيـره . محدودي داردعاطفي  هحوزو  ولي با اين وجود فردي است
از احساس انسـاني   تنها در اسارت و كاميابي را صرفاً در آزاد شدن از زندان پنداشته و با آن كه

هـا درآميـزد و    مند بوده تلاش نكرده است كه درك خود را با احساسات ديگر انسان  ژرفي بهره
  .اي فراگير خلق كند، يا با ديدي كلان از زبان رنجديدگان تبعيدگاه طبيعت سخن بگويد تجربه

  شعوري هتجرب

عناصر اسلوب ادبي است كـه  يكي از «يا شعور   عاطفه: )عواطف تأثيرگذار در سرايش قصيده( 
اند و بـه   اصلي تعبير ادبي هتجارب عاطفي ماد). 23: خورشا، همان(» گيرد خيال از آن نشأت مي
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هنر را تركيبـي   كروتشه  ).14: 1990قطب، (طور ويژه در شعر غنايي حضوري چشمگير دارند 
 هاست، بنابراين عاطف ـ عاطفه هاز عاطفه و تصوير به حساب آورده و بيان داشته كه تصوير زاييد

كروتشـه،  (بدون تصوير كور و گمنام و تصوير بدون عاطفه را وجودي در عالم خـارج نيسـت   
ساسـات ديگـري نيـز    اح درد و حسـرت،  هعلاوه بر عاطف ـحاضر  هقصيدخلق در  ).78: 1947

نيروي تصويرسازي كه گاه ضمن دلجويي .  انساني شاعر است كه يكي عاطفه اند دخالت داشته
اي كه گوهر عمرش را صرف سعادت فرزند نمـود، ابـراز شـده و    رزند از مادر پير و دلسوختهف

زماني از طريق احساس همدردي شاعر با هم بنـدهاي خـود كـه در راه وفـاداري بـه وطـن و       
اطاعت از فرمان امير سيف الدوله به زندان افتاده و شكوُه و طراوت جواني خويش را از دست 

اثرگذار ديگـر در آفـرينش اثـر، احسـاس دينـي و       هعاطف. يش گذاشته شده استاند، به نما داده
هاي اعتقـادي وي بـه مـادرش مبنـي بـر بردبـاري و دل        مذهبي شاعر است كه در قالب توصيه

گر ناشـي از   اين در حالي است كه نيروي طغيان. سپردن به حكم قضا و قدر متجلّي گشته است
آزاد شدن از بند دشمن بـر سـاير عواطـف چيـره شـده و       درد اسارت و شوق بيكران به هعاطف

  .بافت سروده را كاملا فرا گرفته است

  )رـتعبي(عري ــش هتجرب 

گـذارد و   شعري يا تعبير، رسم تصوير لفظيِ الهام بخشي است كه در مخاطب تـأثير مـي   هتجرب
كت او در نفوذ كلام شـاعر در جـان گيرنـده و جلـب مشـار     . انگيزد واكنش دروني وي را برمي

بدينسان هر چـه تعبيـري   ). 10: قطب،همان(شرط ادبيت اثر و غايت آن است  ،خالق اثر هتجرب
با عناوين زير   واحدهاي تعبيري قصيده. تر است تر باشد به همان نسبت ادبي نافذتر و اثر بخش
  :        قابل بررسي است

  موضوعات قصيده -الف

بيان حال پريشان مـادر رنجديـده    -2. ناگوار خويشابراز حسرت و شكايت شاعر از حال  -1 
 -3. و آزرده خاطرش و اظهار همـدردي و ابـراز دلجـويي در راسـتاي تسـلّي بخشـيدن بـه او       
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تبيين شرايط ناگوار خويش وترغيب و نيز تـوبيخ اميـر سـيف     -4ملامت و عتاب سيف الدوله 
  . كند الدوله جهت متقاعد ساختن وي كه براي آزادسازي شاعر اقدامي

  خيالـ  ب

دانند و آن  اساسي توليد تصاوير شاعرانه مي ههاي انتقادي خيال را سرچشم بسياري از پژوهش 
 مكتـب رمانتيسـم  كولردج شاعر . آورند آفرينش هنري و محتواييِ تصوير به حساب مي هرا ملك

وپديـده هـا را    خيال ابتدائي كه كار ادراك اشـياء : بر اين باور بود كه دو گونه خيال وجود دارد
سازد و خيال ثانوي كه با گداختن و آميختن و جداسازي اجـزاء يافتـه هـا بـه      برايمان ميسر مي

ويليام بليك ). 251: 1971كولردج، (آفريند  بازآفريني آن ها دست مي يازد و مخلوقي جديد مي
و ) 75: ق1430عبـدالقادر الربـاعي،   (كرد  خيال را روحي آسماني و خرد را جسم آن معرفي مي

» كنـد  هاي حسي درون ذهن را بازآفريني مي خيال آن نيرويي است كه تصاوير يافته«به هر حال 
  ).17: 1974جابر عصفور، (

  . صورت كلي و جزئي بروز كرده استقصيده به دو اين خيال ابوفراس در 

صـوير  ايـن تـابلو دو ت  . ه كـرده اسـت  جلـو در قالب تابلويي بزرگ كه شاعر  :خيال كليّ ـ 1
. يكي اسـير و ديگـري اميـر   . اند اي خاص در مقابل يكديگر قرار گرفته برجسته دارد كه به گونه

و آغاز و انجـامي   )أُسد شري في القيود أرجلها( اسير شيري است كه پاي در زنجير دشمن دارد
را بـه   جفـاي خويشـاني كـه او   رنج زندان و . )أولها مزعج و آخرها( شناسد جز درد و رنج نمي

و عناصـري سسـت و نااهـل را بـه جـاي او      ) أسـلَمنَا قومنـا إلَـي نُـوبٍ    (انـد   ها سپرده مصيبت
مـدعي  الدوله اسـت كـه    و قطب مخالف او امير ،سيف )إستبدلوا بعدنا رجِالَ وغي(اند  برگزيده
كـه امـري واجـب    ولي از نجات بخشـيدن اسـير   ) في راحتيه أكملها(...ترين فضايل است  كامل

بـردن قـدرت اقنـاعي كـلام و      شاعر براي بـالا ). مم و الماء تدُركهيتلا تَـ(ورزد  است امتناع مي
يكـي مـادر شـيدا     .كنـد  يگوياتر كردن تصوير خـويش اعضـاي جديـدي را نيـز وارد تـابلو م ـ     

ديگـري  . )واحـدها  دتمتـاح ر (جويد  فرزندش را ميتنها تاب و نالان  اوست كه بي هشكست ودل
و زنجيرهـاي  ...) ثيابنا الصوف( هايي خشن از پشم بر تن دارند  لباسي شاعر است كه بندها هم
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در اين لوح منظوم به ترتيـب ايـن اعضـاء را در     سراينده). نحمل أقيادنا(كنند  خود را حمل مي
 يو .نمايـد  مـي  هر دو جنـاح اشـاره   هاي و واكنش ها كنشدهد و به  مقابل سيف الدوله قرار مي

. تا تأثير و نفـوذ كلامـش را دوچنـدان نمايـد     كند نيز فروگذار نميحال طرفين  هايسمقحتّي از 
كه  در مقابل هر فضيلتي، و تأمل آفريني در مخاطب تصاويربراي افزايش نيش و نفوذ  ابوفراس

سخاوت، وفاداري و  شعري هو در اين منظر گذارد به امير نسبت مي دهد يك علامت سؤال مي
و اميـر   هچهـر  نمـايي اين تابلو سـياه  اصلي با اين حال پيام . نمايد و سلب ميجوانمردي را از ا

دسـتگيري و   قدرتمند بهقطب اين  ترغيبهدف كه نيست، بلاسير درخشان جلوه دادن سيماي 
  . خلاص كردن اسير است

اش  در تعبيـر از انـدوه ويـژه    اين قصيده به دليل شدت اخلاص شاعر در :خيال جزئي -2
وانگهـي شـاعر در   . اندي ندارد و بيشتر واژگان، مدلول حقيقي خويش را حفظ كردهنمود چندان

قصيده داشته باشـد،   ههاي مجازي و چندلاي موقعيتي نيست كه نيازي به خلق و آفرينش صحنه
در ايـن ميـدان،   . تكلفّ منظره اقدام كرده است لذا با صراحت به نقل حسي و بيان مستقيم و بي

سازي شركت داشته باشد، در كار گزينش  آن كه در فرايند آفرينش و صحنهخيال شاعر بيش از 
بـا ايـن   . دهـد  درد و اندوهش ياري  بخشي است كه شاعر را در اظهار ت دلالتكلمات و تركيبا

تشـابيه بليـغ موجـود در    : شود ازجمله حال برخي تصاوير بلاغي در لابه لاي ابيات مشاهده مي
يكي اين كه ابيـات يـاد   : د اين ابيات نيز ذكر دو نكته جايز استدر مور. 20و19 هدو بيت شمار

اي بـا   اند و ماننـد وصـله   شده پيوند رواني و عاطفي خود را با فضاي كلي قصيده از دست داده
رنگ مخالف ناسرگي و ساختگي بودنشان به خوبي مشهود است، چرا كه ميدان تنـگ و حـال   

گـري كـه    حاكم است بـا غـرض مـدح و سـتايش    ناگوار شكايت و عتاب كه بر فضاي قصيده 
دوم اين كه شاعر با تشبيه ممـدوح  . طلبد سازگاري ندارد اي بسيار مي مجالي گسترده و حوصله

، »سـتارگان «و در مقابل تشـبيه خـود بـه    » دست راست«و » ابر«، »كشور«، »آسمان«به ترتيب به 
اي  سيف الدولـه را بـه گونـه   ، شكوه و شوكت مملكت »هاي دست انگشت«و » باران«، »كوهها«

چرا كه آسمان چه لطفـي دارد وقتـي   . ترسيم كرده كه خودش در آن داراي نقش محوري است
اي نباشد؟ يا ابر بدون بارش به چه حسـني ممتـاز اسـت و آيـا  دسـت بـدون        كه در آن ستاره
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 هدهد كه حتّي مدح شاعر عتاب آلود اسـت و صـحن   انگشت هنري دارد؟ اين موضوع نشان مي
  . باشد حضور شاعر و ابزاري در جهت تقويت آن مي

أسـد  «را اسـتعاره از نـام خـودش آورده اسـت و عبـارت      » أسد«شاعر لفظ  8و6در ابيات 
كنـد و   از ايجاز قصر برخوردار است، چون با لفظي اندك معنـايي بسـياري را القـاء مـي    » شَري
در بيت دوازدهـم لفـظ   . ويژه دارد هايي گر آن است كه ابوفراس از ديگر جنگجويان برتري بيان
فعـل   22در بيـت  . اسـت » سرنوشت و پيشامدهاي روزگـار «اصليه از  هاستعاره مصرح» موارد«
»ـه از   هباشد، اسـتعاره مصـرحّ   كه به معني آب گرفتن از چاه مي» تَمتَاحتبعي» بـه معنـي   » تطلُـب

الدولـه را   فراس از سـيف خواهش مـادر ابـو   عمقاين فعل به خوبي . درخواست و مطالبه است
بـه  » تَجلـب «تبعيه از  همصرحّ هبه معني خريدن، استعار»تَشرِي «فعل  44در بيت  .دهد نشان مي
اء تدُركُِـه   «عبارت  17در بيت . باشد جلب كردن ميمعني   كنايـه از مقـدم شـمردن    » لاَ تتََـيمم و المْـ

 33شاعر سرچشمه گرفته است و بـالاخره در بيـت   هاي ديني  واجبات بر مستحبات بوده و از آموزه
  .تمثيلي است براي بيان حالت شك و ترديد در تشخيص امري» تعَرفِهُا تاَرةً و تجَهلهُا«عبارت 

  قيـج ـ موسي

هدف قرار  به اين است كه احساس و عاطفه را بشوراند نه اين كه خرد و منطق را شعر زيبايي«
). 28ــ  27: 1977القاضـي،  ( »اس چيزي رساناتر از موسيقي نيستدهد و براي برانگيختن احس

ابوفراس نه ريتمي گسيخته و منفصل كـه نـوايي اسـت هماهنـگ بـا معنـي        هموسيقي در قصيد
قصيده برخـوردار  . هارموني روحبخشي به اثر بخشيده است  شاعر و در نتيجه هيده و انديشقص

  .يقي درونيموسيقي بيروني و موس: از دو گونه موسيقي است
سروده داراي وزن و قافيه است و در بحر ملايم منسرح سـروده شـده   : موسيقي بيروني -1
شود، هماهنگي زيادي بـا موضـوع    تلفظ مي» ها«كه به صورت » ا«توأم با » ه«حرف روي . است

ي شاعر را كه حالت ندبه. كند قصيده دارد و شاعر را در بيان حسرت و اعتراض خود كمك مي
كشد تا به گوش آسـمان برسـد، در كشـش     ژرفاي جانش برآورده است و صداي خود را مياز 

تقريباً شبيه به حالـت صـداي خفگـي     » ه«تلفظ حرف . شود هاي آن ملاحظه مي قافيه و مصوت
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يا تنگي نفس است و با لحن صداي شاعر كه بغض گلويش را فشـرده اسـت، مطابقـت آوايـي     
  . دهد صوتي نمايش ميدارد و حالت شاعر را از نظر 

  : مبتني بر اموري است از جمله :موسيقي دروني -2
متّفق بودن جزء آخر صدر بيت با جـزء آخـر عجـز همـان      -»تصريع« هرعايت آراي -الف

 در ابيات اول، بيست و يكم، بيسـت و پـنجم، بيسـت وهفـتم،     -بيت در إعراب و وزن و قافيه
   .بيست ونهم و سي وهشتم

داخلي و آوردن واژگان و تركيبات موزون كه تقريبا در سراسـر قصـيده    هرعايت قافي -ب
» هو مفـرد  هعليل«در بيت دوم . آهنگند هم قافيه و هم» آخرهُا و اولها«در بيت اول . شودديده مي
در بيـت  . شود ديده مي» أحشَاءها و تطُفئها و تُشعلُها«در بيت سوم اين ويژگي بين . اند هم قافيه
أطمأنّت و هدأَت و عنَّت داراي موسيقي مشابهي هستند و در ابيـات ششـم و هفـتم و    «چهارم 

خرشـنة،  «گرچـه تـوازن   . هشتم، از طريق تقسيم مفاهيم، موسيقي دلنشـيني ايجـاد شـده اسـت    
انـد، در گيرايـي ريـتم     هاي اولِ ايـن ابيـات آمـده    كه به ترتيب در عجز مصراع» شامخة و موثقة
آوايـي و   به كلمه هـم   بين دو بيت يازده و دوازده به صورت كلمه. تأثير نيست بي آواييِ حاصله،

هماهنـگ و هـم   » أيسـرها و أَقْتَلهـا  «در بيـت سـيزدهم   . وجود دارد» ترصيع« هم وزني يا آرايه
أنت و  « هاي در ابيات نوزدهم و بيستم حسن تقسيمي صورت پذيرفته كه ضمن آن واژه. آوايند
ابيـات بيسـت و   . ميان تركيباتي موزون، تكرار شده و آهنگي روان ايجاد كـرده اسـت  در » نَحنُ

در . پديـد آمـده اسـت   » تلك و كيَف«اند كه با تكرار پنجم و بيست وششم داراي اسلوبي مشابه
واسـع  «و تركيبات متناسب و هماهنگ » يا«ابيات بيست و نُه و سي، شاعر با تكرار حرف نداي 

اسـلوب   هدارند الگوي آوايي مطبوعي كـه ويـژ   كه نقش منادا» وب و راكب الخيلالثّ الدار، ناعم
حروف ندا به دليل الگوي آوايي خاص خـود و هـم بـه دليـل نقـش      . نداست خلق كرده است

 ـ هشان شيو نحوي  هعملي متفاوتي با زبان ارجاعي دارند و برخي بر اين باورند كه كاركرد و لاي
 هوجـود كلم ـ ). 74: 1381فـالر و ديگـران،   (گـردد   روف ندا نمودار مـي عاطفي زبان تنها در ح

اي تصويري است و با معنـاي منظـورش تناسـب آوايـي      در بيت بيست ونهم كه واژه» نُزَلْزِلُهـا«
 هرسـد كـه ايـن كلمـه اشـار      از سويي به نظر مي. دارد نيز نمادي از انسجام ريتم و دلالت است
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ري كه روح ابوفراس را مرتعش سـاخته و بنيـان آرزوهـايش را    گ ويران همرموزي است به زلزل
اي ايفا  بدون شك عناصر ياد شده در بالا بردن سطح موسيقايي قصيده نقش عمده. بركنده است

  . اند كرده
يكي به صورت تكـرار  : مورد بحث به چند صورت آمده است هتكرار در قصيد: تكرار -ج

يا استفهام در چند بيت متوالي با واحـدهاي قاموسـي    يك اسلوب مانند ندا ، يعنياسلوبي است
مشابه تكرار شده است و ديگري به صورت تكرارِ عينِ يك واژه يا مشـتقاتش يـا تكـرار يـك     

در صدر هـر سـه   » يا منْ رأي«عبارت  8و7و6با اين اوصاف، در ابيات . است تركيب ظاهر شده
تكـراري اسـت و ديگـر واژگـان     » متَا هذهيا أُ«عبارت  12و11در دو بيت. بيت تكرار شده است

در . مكـررّ اسـت  » عـاد «اند و در بيت هيجـدهم  اين ابيات، به طور متقارني، هم وزن و هم قافيه
لَـم تَبـذلُ و   «افعـال   24در بيت . چهار بار تكرار شده است» أنت و نَحنُ«ضمائر  20و19ابيات 
موجد آهنگـي  » بِها و تَقولهُا و تفْعلُها«در واژگان » ها«، تكرار 28تكراري است و در بيت» أبذلُها

الجمـال و  « 32در بيت . آيد تكرار به حساب مي 30در بيت » تُبدلُه و نُبدلهُا«افعال . جذاب است
تكرار شده است، همچنين در بيت سي وچهـارم تكـرار   » معلُّها و يعلِّلهُا« 34و در بيت » أجملُها
به كلام لحنـي مـوزون و   » لَا، تَكلنَْا، فيها، إِلَي، معلُّها و يعـلِّلُها«در واحدهايي از قبيل » ا«صداي 

بـا   38در بيـت  . اش را بلند كرده و آن را امتداد دهـد تصاعدي بخشيده تا بتواند صداي استغاثه
سأَلْنَا « 39در بيت . شويم مواجه مي» األنَّوال و أََنوْله«و » الفضل و أفضَلها«دو بار و » منْك«تكرار 
  . اند تكرار شده» نافلة و تُنَفِّلُها« 45و در بيت ) دو بار(» أينَ« 42و در بيت » و نَسأَلهُا

از حيـث  . اسـت آفرينـي   معنابخشـي و جمـال  تكرار در بيت يا قصـيده داراي دو كـاركرد   
دهد، به خصوص ايـن   و تقويت قرار مي تكرار، مفهوم مورد نظر شاعر را مورد تأكيد معنابخشي

نيـز، ايـن    بخشـي  جمـال از ديـد  . ت و هواجس شاعرنداحساسا هكه كلمات تكراري دربردارند
تكـرار، قـوي تـرين    «همين طور . كند در سطوح صوت و تركيب ايفاي نقش مي -تكرار-پديده

شـفيعي  (» كنـد  مـي  اي را بـه كسـي القـا    اي است كه باور يا انديشـه  عامل تأثير و بهترين وسيله
زنـدگي يكنواخـت و    هتوانـد تـداعي كننـد    از نظر رواني نيز تكـرار مـي  ). 99: ش1370كدكني،

  . تكراري شاعر در چهار ديواري زندان باشد
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  يرعبدلالت تد ـ 

ادبي شايسته تر آن بود كـه   هو دلالت بخش موجود در اين ساز عبيريبراي بررسي واحدهاي ت
شـود كـه حـال و هـواي      با قدري تأمل معلـوم مـي  . ه قرار گيردقصيده مورد توج هطبيعت ويژ

و ايـن    قصيده به طور طبيعي استفاده و كاربرد برخي عناصر را بيش از بقيه ايجاب كرده اسـت 
/ زنـدگي، اسـارت  / مـرگ : هايي مانند ويژگي در قصيده بر دوگانگي اساسي بين مفاهيم و پديده

اين دوگانگي برآمده از تضاد . استوار گشته است...  ي و وفاي بي/ انصاف، وفاداري/ آزادي، ظلم
 ـ   سرنوشـت در هـم    هروحي و عاطفي سرداري است كه عزّت و اقتدار حماسـي او در زيـر اراب

زندان دشمن از يادها رفته است و فريادهاي مدد  هآور و تحقير كنند شكسته و در حصار خفقان
پاسـخ   ،آمـد  مجد و مروت به شـمار مـي   هاعر اسوالدوله كه از نگاه ش اش را حتّي سيف خواهي

اند اكنون جز  هاي فخرفروشي شاعر بوده چه بسا خويشان او و آناني كه زماني مايه. نگفته است
شاعر از اين همه نامردمي دلگير وناخرسند . شناسند رسم ديگري نمي و قدر نشناسي ورزي كينه

بنابراين . شناسد قاضاي آزادي راه ديگري نميخويش و تكرار ت هاست، اما جز توسل به عموزاد
بايد درهم تنيدگي موضوعات قصيده، ظهور عواطف ناپايدار و زودگـذر و نوسـان شـاعر بـين     
أغراض فخر و مدح و نيش و ناله را معلول همـين آشـفتگي روحـي و دوگـانگي احسـاس او      

سـلبي  / وجـه ايجـابي  بـه دو   كنـد كـه قصـيده را    بي شك اين دوگانگي ما را وادار مي. دانست
 ايجـابي : موسي داراي دو گونه دلالتندير موجود در قصيده از حيث قاتعاببر اين اساس  .بنگريم

  . )منفي( و سلبي )مثبت(
در ساختار شكوي و عتاب، ضمن واحدهاي دلالت بخشي كه اوضاع ناگوار  سلبي عابيرت -

را در  تعبيـرات ايـن  . اسـت  شاعر و عوامل دل آزردگي او را نشان مي دهنـد، رخنمـون گشـته   
، نُـوب، أقتَـل، وغَـي،    ه، هموم، تُقَلقلهُا، أدمع، قُيـود، واله ـ ه، مزْعج، عليلهحسر«واژگاني از قبيل 

كه به طور مطلق بر امور ناگوار و نامطبوع دلالـت دارنـد،   » يأس، أقَيادنا، الضُّر، معلّها و يضيعهـا
  : جود در شكوي داراي اجزائي است كه عبارتند ازسلبي مو عبارات. توان دريافت مي

  .4و3و2ابيات :مادر شاعر بيمار، تنها، اندوهگين و نگران است -الف
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ي بلند شـهر، در مسـير كاروانيـان نشسـته و     مادر با چشماني اشك بار مقابل دروازه -ب 
  .9-5ابيات  :شود احوال فرزندش را جويا مي

  . 8-6ابيات :ارت دشمن، گرفتاراستشاعر مانند شيري در زنجير اس -ج 
  .  14و13ابيات :قوم شاعر در مصيبت وارده به شاعر و مادرش نقش دارند -د 

 -آخرهُـا مـزْعج و أَولُهـا   «: در اين ابيات، شكوي محور عبارات و تركيباتي بدين قرار است
َفْردمِ مĤَّيلَةٌ بِالشلرَ -هعلَي حا عهشَاءَأح كسا -قٍتُمُلهتُشع موما -ألهُلهكْرَةٌ تُقَلْقذ-  ا تَكَادعٍ ممَبأِد

علـي   هالْقيُود موثق ـ -دونَ بكَاء الْحبيب هالدروب شامخ -أسد شري في الْقيود أرَجلهـا -تُمهِلُهـا
  .»و استبَدلوُا بعدنَا رجِالَ وغًي -هاأَسلَمنَا قومنا إلي نوُبٍ  أَيسرهُا في الْقُلوبِ أَقْتَلُ -حبيب الفؤاد

  :است داراي اجزائي نيز از نظر معنايي سلبي موجود در عتاب شاعر عابيرت
امير سيف الدوله بدون هيچ عذري تقاضاي مادر ابوفراس را رد كرده و او را نوميـد   -الف 

  . 22و21ابيات :گردانده است
  . 26-23ابيات :رده و به تعهداتش عمل نكرده استامير رسم وفاداري را به جا نياو -ب
پيونـد و اتّحـاد بـين خانـدان      شود و حلقه نامي و فضل شناخته مي الدوله به نيك سيف -ج

  .44و43و41و38و37و28و27ابيات :ورزد حمداني است، اما از رها كردن شاعر دريغ مي
اعتنايي به اسـير در   با بيي امير ول ،كنند ابوفراس و ديگر اسراء رنج زندان را تحمل مي -د 
  . 33-29ابيات :يي و خرّمي زندگي مشغول استكامروابند به 
الدوله، خود عامل گرفتاري شاعر است پس بر او فرض اسـت كـه وي را از    امير ،سيف -ه

  . 45و42و40و 39و36و35و34ابيات :بند برهاند
 مايـه  بـن . اسـارت اوسـت   حادثه برد و آن ير از يك معني رنج ميعابابوفراس در تمام اين ت

 ـ   -!لَا تَتَـيمم و الْمـاء تدُرِكُـه   «: عبارات زير، مفهوم عتاب است هالو تددـذرٍْ رع َ؟هبِـأي-   لْـكت
تلـك العقـود الّتـي عقَـدت لنََـا كيـف       -تلك الْمواعيـد كَيـف تُغْفلُهـا؟    -الْمودات كيَف تُهملهُا؟

كيَـف  -تَقُولهُا دائمـاً و تَفعْلهُـا   -أَينَ الْمعالي الَّتي عرِفْت بهِا؟-أرَحامنَا منْك لم تُقطَِّعها؟-ها؟تُحلِّلُ
  أَينَ معدلُها؟  -فَأيَنَ عنَّا؟-صاحبها الْمستغََاثُ يقْفلها -!لوَ بصرتْ بنَِا -كَيف تُبدلُه؟-توسعها؟
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عاطفي ندارد يـا بـه عبـارتي بـراي      در قصيده جنبه عابيروجود اين گونه ت :ايجابيير عابت -
 اند، بلكه بيشتر بر محور عتـاب اسـت و وظيفـه   ابراز نشده) سيف الدوله(ستايش حال مخاطب 
، گرچه از واحدهايي ساخته تعبابيردر واقع اين . دهدهاي شاعر را انجام مي تكميل ملامت گري

اند، اما اين دلالت، تحت تـأثير عاطفـه   نظر قاموسي داراي دلالتي مثبت و پسنديدهاند كه از  شده
ي شاعر جهت خويش را عوض كرده است و از آن جا كه كلام عتاب خشمگين و زخم خورده

يرِ به ظاهر مثبـت،  عبآلود به نيت تشفّي خاطر شاعر اظهار شده است، شايد بتوان گفت كه هر ت
الدولـه، در   يك معني وانهاده است و آن، اقدام يا عدم اقدام امير ،سيف مدلول خويش را در گرو

عتاب را از قصيده حذف كنـيم و   هبه اين معنا كه اگر انگيز. راستاي برآوردن حاجت اسير است
اي  شرايط روحي شاعر را به حالت عادي برگـردانيم بـا اسـتفاده از همـين معـاني و بـا عاطفـه       

ير ايجابي موجود در قصـيده كـه عمـدتاً در شـأن سـيف      عابپس ت. ستودراستين، امير را خواهد 
انـد و يـك معنـي را مـي جوينـد و آن،      اند جملگي روي يك مدار قرار گرفتـه  الدوله بيان شده

واسع الدار، نَاعم الثوّب ، راكب الخيـل، منفـق   « از نظر شاعر، عناويني چون. مفهوم آزادي است
ؤَمن، محسيالمال، مرتَجآزادسـازي  (امور مستحبي است كه تنها بـا اداي امـري واجـب    » ل و م

كنند ، چراكه هـر  جـا آب باشـد تـيمم را روا     ارج و منزلت حقيقي خويش را كسب مي) شاعر
  :نيست و اين كه
» كْلَ فَرضَقب لُ اللَّهْقبـا         ذاَ     لَا يُتُـنَـفِّـله هـنْـدنَـافـِلَةٌ ع«  

  ي زبان قصيدهواژگاندلالت 

زبان قصيده، زبان حال شاعر است و سادگي و رقّت حـاكم بـر روح شـاعر از خـلال واژگـان      
هاي  قاموسي اثـر بايـد    در عين حال براي بررسي دقيق ويژگي. شود موجود در آن، احساس مي

و هـر   اين كه هر گفتماني فرهنگ واژگـان مخصـوص بـه خـود را دارد    . اي را يادآور شد نكته
خـود و شـعر    هويـژ  فرهنـگ شعر صـوفي داراي  . شعري كلمات مخصوص به خود را داراست

اي بـراي   وسـيله  فرهنـگ  مدحي يا خمري هر كدام معجـم خـاص خـود را دارا هسـتند، پـس     
هـا   ايـن معجـم  . هاي گونـاگون اسـت   هاي شاعران و اشعار دوره تشخيص انواع گفتمان و زبان
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بـه مـوازات ايـن اصـل     . كنند ن، نقشي محوري يا كليدي ايفا ميشامل واژگاني هستند كه در مت
عمـوم  «: توان از دو طريق كلي حاكم بر چگونگي تشكيل قاموس شعري در هر متن را مي هشيو

: 1986مفتاح، (واحدهاي معجمي محاسبه نمود » هترابط و تداعي مقيد و آزادان«و » و خصوص
اي قاموسي در اثر شعري نقش فرعي دارنـد  عموم و خصوص يعني اين كه برخي واحده). 60

  .هاي گوناگون آن استو بيان جنبه -خاص-و حضورشان در جهت تقويت معناي اصلي

  عموم و خصوصالف ـ  

) خصوص(شويم كه برخي از واژگان يا معاني، داراي نقش كليدي  قصيده متوجه مي هبا مطالع 
در بيـت  » الفـداء « هه طور مثال مـدلول واژ ب. دارند) عموم(فرعي و ثانوي  ههستند و برخي جنب

مفهـوم  «نسبت به تمام واحدهاي موجود در قصيده نقش محوري دارد و به اصـطلاح   24هشمار
هـا و   است و ديگر فروعات قاموسي حول ايـن محـور شـناورند و بـراي بيـان مـدلول      » مسلطّ
ه باعـث پيـدايش بافـت    به طور بديهي اين محوريـت ك ـ . اند هاي مختلف اين مفهوم آمده جنبه

انديشگي يكپارچه و وحدت موضوعي و عضوي قصيده شده، از كانون عاطفي و رواني سروده 
 هاثـر هنـري و تضـمين كننـد     هرا جزء تمركز دهند» عنصر مسلطّ«ياكوبسن . نشأت گرفته است

ن تـوان آ  ميشاعر در اين بيت كه ). 26: 1385پورنامداريان، (يكپارچگي ساختار برشمرده است
  :سروده است خود را  با صراحت ذكر كرده ومراد و مقصود را مركز قصيده ناميد، 

  فَلمَ أَزلْ في رضَِاك أَبذُلُـهـا!                  إِنْ كُنتْ لمَ تبَـذلُِ الْفـداء لَهـا
، ينتظـرُ و  ، تمتـاح  ه، هموم، أدمع،عذر، والهه، مفردَه، مزعج، عليلهحسر«واحدهايي از قبيل 

را بـه نمـايش   » الفـداء « ههـاي مختلـف مفهـومِ ايـن بيـت و خصوصـاً واژ       همگي، جنبه» همهج
كرده » فداء«شاعر ناشي از اسارت اوست، اسارتي كه او را خواستار حقيقي » حسرة«. گذارند مي

معنـي و   بـي » فـداء «بدون منظـور داشـتن اسـارت يـا اميـد      » هحسر« هاست و در اين مقال، واژ
صفتي است كه به صورت تجريد آمده بـدين دلالـت كـه تمـام وجـود      » مزعج«. نامناسب است

آرزوي » همـوم « هدارد و از طرفـي سرچشـم  » فداء«شاعر درد و رنج است، شاعري كه تقاضاي 
كشـيد و   تـابي مـي   د، شاعردست از بـي است؛ چرا كه اگر اميدي به آزادي نبو» فداء«دستيابي به 
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كه اشاره به سرشك مادر » أدمع«. اليْأس إحدي الراّحتَينِ: اند كه گفته كرد چنان سكوت اختيار مي
فرزند مورد پـذيرش  » فداء«اسير دارد، زماني از چشمان مادر جاري گشت كه تقاضايش مبني بر

از نظر رواني شايد گوياي دلسوزي شاعر در است  »هقلّ«كه جمع » أدمع«لفظ . امير قرار نگرفت
سرشك ديدگانش از كثرت گريه در حال خشكيدن اسـت و   هحقّ مادر پيري است كه سرچشم

امير بـراي توجيـه    ه، بهان»عذر« هواژ. اشك بسياري ندارد كه به پاي فرزند اسيرش جاري سازد
كه ناظر بر شيدايي و شوريدگي » والهه« هباشد و همين طور  واژ شاعر مي» فداء«اهمال خود در 

يـر زيبـايي از سرسـختي مـادر در     عبكه ت» تمتاح«طلبد و  مادري است كه فرزند گرفتارش را مي
را  »خـون دل «و  »انتظـار « كه به ترتيـب معـاني  » همهج«و » ينتظر«ن طلب خويش است و واژگا

» فـداء «ي خويش را با عنصر معناي ههستند و رابط» الفداء«ناظر بر مفهوم محوري  ،كنند افاده مي
دوم قصيده يعني از بيت بيست و چهارم به بعد، واژگـاني   هاز سوي ديگر در نيم. اند حفظ كرده

همگـي بـراي بيـان    » ...المودات، المواعيد، العقود، المعالي، أقياد، المستغاث، المرتُجـي و «: چون
ذكـر  » فـداء «خاص عنصر مسـلطّ   و به طور) بيست وچهارم(ابعاد مختلف مفهوم بيت محوري 

اند و بـر   كه جملگي به صورت جمع به كار رفته» عاليقود و الميد، العواعودات، المالم«. اند شده
منظـور شـاعر   . علّي و معلولي هستند هداراي رابط» الفداء« هفراواني و كثرت دلالت دارند، با واژ

باشـد و بـه    مـي » فـداء «اقدام وي به امر   گرو اين است كه اسناد مفاهيم ياد شده به مخاطب در
تواند لحن و منظور شاعر را از مدح و ستايش بـه   توجهي ممدوح به اين مهم مي طور طبيعي بي

اش  را اموري واهي قلمداد كند يـا   طنز و تعريض تغيير دهد و مودت و وفاداري و بلندمرتبگي
چنـين   هتـر از نظـر شـاعر دارنـد     به عبـارت روشـن  . پايه و دروغين به شمار آورد بيهايش را  وعده

    .ق يابدپسر عموي اسيرش را بپردازد تا اتصّاف او بدين فضايل تحقّ» فداء«يا   صفاتي قطعاً بايد فديه

  و تداعي آزاد) وابستگي معنايي(ترابط  ـ ب

 ـ«  دارد در متون ابداعي، تداعي آزادانه داراي اهميت بسياراست، ولي ترابط ارزش چنداني ن
هـاي متـداول    كند و بر عرف ق ميشعري كه عادات زباني را خر. و برعكس آن نيز صادق است

بـر  شعر مبتنـي  در ، در حالي كه )265: 1985مفتاح، (» تازد، تداعي آزادانه بر آن سيطره دارد مي
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 دهد چون معـارفش مربـوط بـه    ترابط، غالبا دلالت هاي مورد انتظار گيرنده را به وي انتقال مي
باشد، شكل تعبير است، چـرا كـه اگـر     در اين ميدان آن چه حائز اهميت ويژه مي. گذشته است

معناي مألوف و عادي را در قالب ساختاري منحصر به فرد قرار دهـيم، ارزش ابـداعي ممتـازي    
  .خواهد يافت

از در بسـياري   ، يا وابستگي معنايي از طريـق تضـاد،  ترابط تقابلي: تقابل هترابط به وسيل -
موجود در قصيده حكم فرماست، واحـدهايي كـه از نظـر محتـوايي بـا هـم        واژگانيواحدهاي 

توان اين ويژگي را در سـطح واژگـان و    مي. اند مخالفند و در هر بيت، مقابل يكديگر ظاهر شده
  :     تراكيب به ترتيب ابيات چنين ذكر كرد

-جاهـدةٌ ): 5(تُقَلْقلُهـا،  -إطِْمأَنَّت،هـدأَت ): 4(ا، تُشْـعلهُ -تطُْفئهُـا ):3(آخرهُا، -أولها): 1(بيت
رهُا ): 13(نَنهْلهُـا،  -نَعلُّهـا ): 12(ننْزِلُها، -نتَْرُكها): 11(يذهْلهُا، -وعت): 10(تُمهِلُها،  أقتَْلهُـا،  -أيَسـ

): 30(توُصـلُها،  -تقُطَِّعهـا ): 27(تُحـلِّلُها،  -أحُكمت): 26(تُغْفلُها، -تَمتَاح): 22(علَا، -أدَنَي): 14(
  .                      نافلة-فَرض): 45(يغْفلُها،  -يفْتحَ): 35(تَجهلُها،  -تعَرِفُها): 33(ثيابنَا الصوف،  -ناعم الثَّوب

ض روحي و عـاطفي  طبعاً تقابل موجود بين واحدهاي به كار رفته در سراسر قصيده با تناق
صدق هنـريِ اثـر و همسـويي     هچنين خاصيتي، نشان دهند. حاكم بر ذات شاعر هماهنگ است

باشد و تضّاد روحي شاعر بين دو قطب رواني  كامل آن با كيفيت عاطفي و احساسات شاعر مي
و لحـن  كند  باري اين تقابل و تضاد به موسيقي شعر نيز كمك مي. سازد بيم و اميد را نمايان مي

  . سازد تر مي و آوايش را دلنشين

  صر مؤثّر در دلالت گفتماني قصيدهعنا

ها از بعـد زمـاني    هاي جملات، برخورداري آن ز ويژگييكي ا: ساختار زماني افعال -الف
يابـد، بلكـه   اي در خلأ و خارج از ظرف زمان تحقـق نمـي   هيچ عمل، احساس يا انديشه. است

براي تعيين دقيق مدلول عتاب و شـكواي  . ذشته، حال يا آينده استهاي گ مقيد به يكي از زمان
وي به وقت سرودن قصيده مي توان از زمان افعال بـه كـار رفتـه در اثـر،      هشاعر و تبيين روحي

توان از كثرت افعال ماضي به كار رفته در غرض شـكوي نتيجـه    به طور مثال مي. كمك گرفت
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شته است و شكايت او بيشتر حالت گلايه دارد و بـر  شاعر ازگذ هگرفت كه بيشتر حسرت و نال
شاعر از وضعيت كنوني و بيـان حـال اوسـت و     هعكس افزون بودن افعال مضارع دلالت بر نال

ها و عوامـل سـرودن    ما انگيزهاين در حالي است كه . ي گذشته عنايتي ندارداين كه به رخدادها
نيازي به اثبـات آن از طريـق تعيـين    به نظر از اوضاع روحي شاعر آگاهيم و دانيم و  شعر را مي

 هتوان گفت كه كمترين فايـد  چنين تحقيقي چيست؟ در پاسخ مي هزمان افعال نداريم، پس فايد
هـاي شـعري ابـوفراس بـا      چنين تحقيقي اين است كه مي تواند مـا را از ميـزان انطبـاق مؤلفـه    

آيا در صورت لزوم : كه بدانيمبه بيان واضح تر، هدف اين است . روحيات و شرايطش آگاه كند
  شاعر به شرايط روحي و دلالت عاطفي و ذهني وي پي برد؟ همي توان از طريق سرود

توان در جـدول زيـر مشـاهده     سطح آماري افعال ماضي و مضارع موجود در قصيده را مي
  :كرد
   1-

افعــــال 
ماضي                                                             

ــات ــدأَت،عنَّت-)2(ب ه،8و7و6(رأَي،رأيَ،رأَي-)4(إِطمأَنَّت(-ــت عنَا-)10(وــلَم َ13(أس(-لوُادَاســتب)14(-
ادع،تاد18(ع(-تددر )21(- تاءج)22(- تُكَرم،تحـمس)23(- تمكأُح،تقَـدع)26(- رِفـتع)28(-
رتص31(ب(-تأْيقَ   ،رفَـار ،ـتُكَرم)33(أَثَّـرَ -)32(- َّـنع)37(- ي،أفَـادَتَرد)38(- ـألَنَْاس)39(- نَـاَأير)40(- 
َرفت41(ع(- تملع)44.(  

  2-
افعــــال 

مضارع       

 ـ قُولَـا، -)9(يخـف -)5(تَسـألَُ،تُمهِلها -)4(تُقَلْقلهُـا -)3((تُمسك،تطُْفئُها،تُشْـعلهُا -)1(أحملهُا ايُلهخ10(د(-
-)17(تتَيَمم،تُدرِكهُ،يرضَْـي،يقبْلُ  لَـا -)16(تنََالُ،أَحملهُـا -)15(تُعـد -)12(نَعلُّهـا  ،ننَهْلهُـا  -)11(نتَْرُكـه،ننَزِلهُا 

ُ18(تَخْلف(-ُلرُ،تُقْفننَتَْظ،تَاحَتم)22(- ذلَ،أَبـذُلُ  لَـمَتب)24( ُـللُ،تُغْفتُهم)25( ُلِّـلتُح)26(َـلُ تقصتُو،طِّع)27(-
-)34(تكَلنْاَ،يعلِّـلُ  لَـا )33(تَعرِف،تَجهـلُ )31(نَحملُ،ننَْقلُُ)30(تبُدلُ،نبُدلُ)29(تُوسع،نُزَلزِْلُ-)28(تَقُولُ،تَفْعلُ

  ).45(لايقبْلُ،تنَُفِّلُ)44(ؤَثِّلُ،تَشْرِيي)43(يريد    لَا)41(يبقَ،يشمْلُ لَم)40(يضيع،يهملُ)39(نَسأَلُ)35(يفتَْح،يقْفلُ لَا

به عمل آمده از تعداد افعال مربوط به زمان هاي گذشته و حال كـه در جـدول    هدر محاسب
واحد فعل مضـارع   56عدد فعل ماضي،  31شود كه در مقابل بالا قابل ملاحظه است، معلوم مي

 9مضارع در معني، ماضـي هسـتند و  فعل  5اين در حالي است كه . در قصيده به كار رفته است
فعل ماضي، معناي مضارع دارند، با اين حساب تعـداد افعـالي كـه از حـال يـا آينـده حكايـت        

دهـد كـه گرچـه     اين موضـوع بـه خـوبي نشـان مـي     . فعل گذشته است 27در برابر  60كنند مي
، ابوفراس از گذشته غافـل نيسـت و از حـوادثي كـه پـيش از سـرودن قصـيده، رخ داده اسـت        

اي در ذهن دارد، به ويژه وساطت مادرش نزد سيف الدولـه و مـاجراي دل شكسـتگي و     خاطره
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بيماري او كه ابياتي قابل توجه از سروده را به آن اختصاص داده است، امـا بيشـتر نگـاه او بـه     
از . هايش به وضعيت موجود اختصـاص دارد  ها و گلايه اي از ناله زمان حال است و حجم عمده

ترغيب و تحريك سيف الدوله، جهـت اقـدام عاجـل بـراي      هاب او در قصيده به انگيزطرفي عت
دارد افعـالي   اقتضاياي نزديك است و بيان اين اقدامات  آزادسازي شاعر در زمان حال يا آينده

به دست آمده حاكي از دلالت راستين قصـيده بـر    هنتيج. دهد كه زمان حال يا آينده را نشان مي
موثر در بنيـان   هيكي از عناصر عمد. باشد عاطفي و موقعيت زماني شاعر مي روحيات و شرايط

توان هرچه بهتر  و ساختار اثر ادبي اعم از شعر يا داستان، بعد زماني است كه با تشخيص آن مي
كه ابوفراس بعد زماني قصيده را در نظر    دهد اين اقدامِ آماري نشان مي. به شناخت اثر نائل آمد

برتري كمي زمان حـال در قصـيده،   . مفاهيمش را با رعايت ويژگي زماني سروده است داشته و
زمـان، شـناور اسـت و تـلاش      هحكايت از آن دارد كه شاعر در فضاي سنگين و محدود كننـد 

بجويـد، امـا جريـان    -ظرف زمـاني زنـدان   -قرار يا گريزي از آن ظرف نامطبوع هكند تا نقط مي
پـيش    هايي وحشـت انگيـز و ناشـناخته    را با خود به سمت گردابلطّ زمان، او سهمگين و مس

زنـد و گذشـته و    اكنون فرياد مي هوفراس از حنجراب از اين رو؛ آزارد برد و جان وتنش را مي مي
  .بيند امروز مي هآينده را نيز از خلال فضاي مه گرفت

 ـ است كه مـا را  ابوفراس از اين جهت ارزشمند  هيافتن مرجع ضمائر در قصيد: ضمائر ب 
به كانون اصلي توجه او رهنمون ساخته و در نتيجه شخصيت محوري مـورد پيگيـري او را در   

به گواهي پژوهش ضمائر بسـياري در قصـيده بـه    . ابعاد عاطفي و رواني بازشناسي خواهيم كرد
حـورِ  كنند، اما از آن جا كه م اند كه به اشخاص و اشياء و حالت هاي مختلفي اشاره مي كار رفته

موضوعي قصيده، اشخاص هستند، سعي بر آن است تا به تفكيك و بررسي ضمايري كه مرجع 
انساني دارند بپردازيم  واز اين طريق سازگاري يـا ناسـازگاري ايـن واحـد زبـاني را بـا سـاير        

البته در ميان اشخاص حاضر در سـروده، شـخص شـاعر و مـادرش و     . واحدها مشاهده نماييم
اي دارند كه در جدول زير بـه معرفـي ايـن     الدوله، نقش بارز و تعيين كنندههمچنين امير سيف 

  .گونه ضماير پرداخته شده است
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1   

ضماير دلالت كننده بـر سـاختار   
  رواني و فيزيكي شاعر      

  ).44(فداؤُنَا)31(أقيادنَا)30(ثيابنَا-)16(قدَمي-)6(أرجلها

  
2    

روابـط  ضمائر دالّ بر ارزشـها و  
  زندگي شاعر     انساني حاكم بر

ــريِ ــا-)10(ذكْـ ــاي-)13(قَومنَـ ــاعي-)14(علَـ -)16(إتِِّبـ
  ).27(أَرحامنَا

   
3   

ــا    )تضخيم الأنَا(خود جمعي شاعر ــا-)5(عنَّ ــا-)11(منَازلِنَُ ــلمَنَا،قَومنَا-)12(مواردِنَ َ13(أس(-
ــدناَ ــنُ -)14(بعـ ــا-)20و19(نَحـ ــاأَر-)26(لنََـ -)27(حامنَـ
  -)31(بنَِا-)30(ثيابنَا-)29(نَحنُ
-)40(رأَينَــا-)39(ســألَنَْا-)34(لَــا تكَلنَْــا -)31(أَقيْادنَــا   

  ).44(فداؤُنَا- -)42(نَحنُ،عنَّا

   
4  

  ).22(واحدهـا،تُقْفلهُـا-)21(معولها-)10و4(لهَاضماير مربوط به مادر شاعر                                                                         

   
5  

عليَك -)20و19(أَنتْ-)17(غيَركُ-)16(رضَِاك-)15(راحتيَه  هضماير راجع به سيف الدول
َ)21(-تْكاءج)22(-ْأَنت)23(-رضَِاك)24(-  
 ْنك27(م(-ونَكد)36(- أَنْـت)37و36(- نْـكم)اك  -)38ـوس
)39(-هَأْفتر)42(-كْفَرض)45.(  

  ).18(تَخْلُفهُم  ضماير برگشتي به قوم شاعر  6 
  

ضـمائر بـه شـخص شـاعر و      توان دريافت كه مرجع بيشتر اين جدول بالا مي هبا ملاحظ  
واقعيت اين است كه شاعر در بند اسارت بـه چيـزي جـز رهـايي     . استالدوله  مخاطبش سيف

به هر حال حتي اگر امير به دليل . دانست د و تنها منجي خود را امير سيف الدوله ميانديشي نمي
هاي بسياري كه در داخل و خارج قلمرو خويش داشت يا به هر موجب ديگر فرصت  گرفتاري

و  پنداشـت  يافت، ابوفراس وي را كـاملا بـر نجـات خـويش توانـا مـي       آزادسازي شاعر را نمي
اين چنين است كـه شـاعر بـه    . آورد توجهي به شمار مي رزي يا بيهمالش را ناشي از غرض وا

در ميان ضمايري كـه بـه   . طور مكررّ امير را خطاب كرده و قصيده را از حضور او انباشته است
گردند، جز دو ضمير كه حالت غايب دارند، بقيه به صـورت مفـرد مخاطـب     سيف الدوله برمي

. الدوله در دنياي آرزوهاي ابـوفراس اسـت   مي سيفاند و اين ويژگي تصويرگر حضور دائ آمده
جالب توجه مربوط به ضماير راجع به شاعر و امير اين است كه شاعر خـود را بيشـتر بـا     هنكت
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مفرد آوردن ضماير مربوط به امير بـه  . الغير و امير را با ضمير مفرد آورده است ضمير متكلم مع
هـا از ديربـاز مخاطـب     اب اسـت، زيـرا آن  خط هدليل پيروي وي از سنت محتوم عرب در مسأل

اي  كردند و ديگر ايـن كـه شـاعر رابطـه     مفرد را در هر شأن و كسوتي با ضمير مفرد خطاب مي
پنداشت و بدينسان با لحني آشـنا   دوستانه و صميمي با امير داشت و او را بيگانه از خويش نمي

دوگانـه   هتواند با روحي ير متكلم، ميجمع آوردن ضما هاما مسأل. و دوستانه او را ندا كرده است
بـدين تفسـير كـه برخـي از ايـن ضـماير بـا وجـود         . و متناقض نماي شاعر ارتباط داشته باشد

گردند كه اين  برخورداري از ساختار جمعي داراي مدلولي مفرد هستند و به شخص شاعر برمي
ت نفس و عظمت روح اي است بر عزّ موضوع خود نشاني است بر اظهار غرور و تكبر يا اشاره

هاي دفاعي شاعر در مقابله با احساس خـواري و   تواند يكي از گزينش چنين گرايشي مي. شاعر
تلاش براي سركوب عواطف منفي خويش تلقّي گردد و يا نوعي ابـراز عظمـت و صـلابت در    

 گـروه . برابر كساني باشد كه نزد سيف الدوله او را دل شكسـته و نـاتوان معرفـي كـرده بودنـد     
كننـد،   ديگري از اين ضماير متكلمّ نيز كه مدلولي جمعي دارند و بر بيشتر از يك نفر دلالت مي

هاي فخرآميـزش نمـود    بيانگر احساس قبيلگي و اجتماعي شاعرند كه قبل از اسارت در سروده
بيني و غرور از خود هت شاعر يعني روحيوجود اين دوگانگي موجود در شخصي. بارزي داشتند
جمعي و همگرايي از سوي ديگر نمادي برجسته از دگرگوني عظيم ايجـاد   هو روحييك طرف 

 هشـائب  شاعري كه تمام مفاخر و فضايلش را وابسته بـه كمـالات بـي   . شده در روان شاعر است
دانست، اكنون در تندباد حـوادث تـك افتـاده اسـت و مـدد       قومش و به ويژه عموزادگانش مي

اي  شنود و اين گونه است كه بين خود و خانـدانش فاصـله   ميجويد ولي ندايي گرمابخش ن مي
ماند و ضماير مـتكلمش را   آور معلّق مي كند و در حيرتي عظيم و برزخي رنج بسيار احساس مي

  . نمايد توزيع مي  )خودجمعي و خود فردي(به صورت جمع بين اين دو مرجع 
اير راجع به مادر شاعر بـه  كه در موضوع ضماير قابل ذكر است اين كه ضم يمطلب ديگر

كلماتي ملحق شده كه در ارتباط با شخص شاعرند و دلالتي مستقل از وي ندارند و اين بـدين  
شناسـد و هويـت خـود را نيـز در      معناست كه شاعر براي مادرش حقيقتي جداي از خود نمـي 

لبـد  هـا يـك روحنـد كـه در دو كا     كنـد، گـويي آن   پيوندي جدا ناشدني با مادرش احساس مـي 
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شود و دل شكستگي مادر سبب رنجش  گرفتارند، اسارت شاعر موجب اندوه و حرمان مادر مي
كنيم كه احساس شـاعر در گـزينش    ها به خوبي درك مي با توجه به اين ويژگي. گردد فرزند مي

  . گري كرده است كاربرد آن ضمائر دلالت هنوع و تركيب ضماير اثر نهاده و در شيو
افعـال   از انـد برخـورداري   ذكـر كـرده  شعر غنـايي  ها براي  كه اروپايي هايي يكي از ويژگي

بـه   هنتيجدر اين صورت  ).339: 1986مفتاح، ( اند مضارعي است كه به ضمير متكلمّ اسناد شده
دست آمده از بررسي بعد زماني افعال و مراجع ضماير، حاكي از غنايي بودن قصيده و حضـور  

  . است پررنگ و محوري ذات شاعر در آن

   هنتيج

اي  تجربـه  هكلي دست يافت كه وقتي شعر زائيد هتوان به اين نتيج مي ياد شده هاز تحليل قصيد
هاي منحصر به فرد است كه بررسي  عميق و احساسي گرم و راستين باشد، داراي برخي ويژگي

سـبكي  تناسب و تجانس موجود ميان واحدهاي . رساند اي منطقي مي گر را به نتيجه آن، پژوهش
پيوند بين روان شاعر و بيـان   ههاي اصيلي با انديشه و احساس هنرمند نشان دهند چنين سروده

توافقي كه  در اين نوشتار. همان گونه كه آه نشان از اندوه دارد و ناله دليل ناآرامي است اوست،
 بـودن  ، به خوبي ژرف و راستينشعري ابوفراس و ابزارهاي بياني او مشاهده گرديد هبين تجرب

 بـا قصـيده  شركت كننده در بافـت  واحدهاي تعبيري  همگرايي. دانبه اثبات رسرا  شاعر هتجرب
 واژگـان، دلالـت زمـاني افعـال و     يمفهـوم بعـد   در ،فضاي عاطفي حاكم بر ذهن و خيال شاعر

مـدعاي   به خوبي نمايان گشـت و به عناصر انساني حاضر در سروده، بازگشتي ضمائر  فراواني
كـه   را به اثبات رساند و نشان داددر قصيده شاعر يكدست و فراگير  هعاطف تسلطّبر  مبنيمقاله 
در پيـدايش يكپـارچگي    مـؤثّر جوشـنده و  اي  سهم خويش را به گونـه  ،عاطفي حدتو چگونه

را در يـك مـدار    آن هتمامي عناصر تشكيل دهنـد  وادا كرده  شعرو مركزي عضوي  ،موضوعي
  .قرار داده است
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  )266-263: ق1428الحمداني، ( و ترجمه هقصيدمتن   *

  يـــا حســـرَةً مــــا أَكَـــاد أَحملُهــــَا
  هـــرَد ـــĤمِ مفْــ ـــلةٌَ بِالـشَّــ   عـليــ

  تُمســك أَحشَــاءها علَــي حـــرقٍَ    
ــت ــنَ؟-إِذاَ اطمْأَنَّـ ــدأتَ-و أيَـ   أَو هـ

ـــدةً  ـــانَ جاهـ ــنَّ الرُّكبّْـ ــأَلُ عـ   تسَـ
  »خرَشَْـنةٍَ «حصـنِ  يا مـنْ رأَي لـي بِ  «
ــامخةًَ« ــدروب شَ ــي ال أَي لــنْ ر ــا م ي  

ـــةً    ــود موثَقَ ــي الْقيُ أَي لـــنْ ر ــا م ي  
ــا  ــلْ لَكُمـ ــانِ هـ ـــَا الرَّاكبـ ــا أَيهـ   يـ
ـــا  ــت مقَالَكُمـ ـــا إِنْ وعـ ــا لَهـ   قوُلَـ

ـــا « ـــذه مـنَـازِلُـنَـ ـــا هـ ــا أُمـتَـ   يـ
ـــذه موارِ « ـــا هـ ـــا أُمـتَـ ـــايـ   دنُـ
ــوبٍ  « ــي نُـ ـــا إِلَـ ـــا قَومنَـ   أَسلَمنَـ
ــي   « ــالَ وغً ِنَا رجــد عـــوا ب   و استبَدلُ

  يـــا ســـيداً مــــا تُعــــد مـكرُْمــــةٌ
  ليَســت تنََــالُ الْقيُــود مــنْ قَــدمي    
   رِكُــــهتُد ــــاءالْم و مملَـــا تتََـــي!  

   مـــه ــت تخَْلُفُـ ــم لسَـ ــي الْعـ   إِنَّ بنـ
  نْــت سمـــاء و نَـــحنُ أنَجْمـهـــا   أَ

ُـــله ـــنُ وابِـ ـــاب و نحَـ ــت سحـ   أنَْـ
ـــةً   ـــذْرٍ رددت والـهــ ـــأَي عــ   بِــ
ـــا    ـــاح رد واحدهـ ــك تَمتَـ   جاءتْـ

ـــا    ــزْعج و أَولُهــ ـــا مــ   !آخرُهــ
ـــَا   ــداَ معلِّلُهـ ــدي الْعـ ــات بأِيَـ   بـ
ــعلُها  ــوم تشُْــ ــا و الْهمــ   !تطُْفئُهــ

ـــا    ـــرَةٌ تُقَلْقلُهـ ــا ذكْـ ــت لَهـ   عنَّـ
ـــعٍ مــ ـ ـــا بأَِدمـ ــاد تُمهِلُهـ   ا تَكَـ

ـــا  لُهجأَر ــود ُــي الْقي ــرًي ف ــد شَ ُأس  
ـــا  ــبِ أَطوْلُهـ ــاء الحْبيِبـ   »دونَ لقَـ

  !علَـــي حبيِـــبِ الْفُــــؤاَد أَثْقَلُهــــَا
  !في حمـلِ نجَـوي يخـف محملُهـا؟    
  :و إِنَّ ذكْــــرِي لَهـــــا ليَذهْلُهـــــَا

ــارةً و ننَزِْ ـــا تَــ ـــانتَرُْكُهــ   »!لُـهــ
ـــا ـــارةً و ننَْهـلُهــ ـــا تَــ   »!نَعلُّهــ

ـــا  ــوبِ أَقْـتَلُه ــي الْقُلُ ـــا ف رُهسَأي«  
ـــا  ـــلَاي أَمثَلُهـ ــي عـ ــود أَدنَـ   »يـ

ــا      إِلَّــا و فِــي راحتـيَـــه أكَْمـلُهـ
ـــا   لُهمَأح ــاك ــاعي رِضَ ــي اتِّب ف و  

  ـاغيَــركُ يرْضَــي الصــغرَْي و يقبْلُهــ
ـــا   إِنْ لُهْأََشب ـــاد ع ــد ُالأْس تــاد ع!  

  !أنَْــت بِلَــاد و نحَـــنُ أَجبـلُهـــا   
ـــا  ــنُ أنَْملُهـ ــينٌ و نحَـ ــت يمـ   !أنَْـ

ـــا؟ ــوري معـولُهـ ــك دونَ الـ   عليَـ
ـــا    لُهتُقْف ـــف َكي ـــاس ــرُ النَّ َنتْظي!  
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   تـــةٍ كَـــرُمـجهنِّــي بِمم تحــمس  
ـــا   لَه ـــداء ـــذُلِ الْف َتب ــم ــت لَ   ! إِنْ كنُْ

ـــو الْم ــك ـــا؟تلْ لُهمتـُه فـــي   دات كَ
ـــا    ــدت لنََ ــي عقَ الَّت ـــود ــك الْعقُ   تلْ

ـــام ـــا؟  أرح ــم تُقَـطِّعه ل ـــك ـــَا منْ   نُ
ـــا     بِه ــت ــي عرفِْ ي الَّتــالعــنَ الْم أَي  
ـــا؟   هعتُوس ــف َارِ كيــد ــع ال اســـا و ي  

ــوبِ   ــاعم الثَّ ــا نَ ؟ ! يلُـــهدُتب ــف َكي  
ــب الْ اكــا ر ــلِي َـــا! خي ــرْت بنَِ صب ــو   لَ

  ــت ـــاً كرَُم ــرِّ أَوجه ــي الضُّ ف ــت َأير  
  قَـــد أَثَّـــرَ الـــدهرُ فـــي محاسنهــــا

     ـــدـــا إِلَــي أَحيـهلنَْـــا ففَلَــا تَك  
ــةٍ   ــاب مكرُْمـ ــاس بـ ــتَح النَّـ ــا يفْـ   لَـ
ــراَم لَهــــا    ــرِي دونَـــك الْكـ   أَينبْـ

ــا  ــنَّ حـ ــت إِنْ عـ ــلٌ و أنَْـ   دثٌ جلَـ
ـــا ــلِ أَفْضَلُهـ ــرَدي بِالْفَضْـ ــك تـَ   منْـ
  فَـــإِنْ سأَلنْـَـــا ســـواك عارِفَـــةً   
ـــا   ــراَمِ بِهـ ــي الْكـ ـــا أَولَـ   إِذاَ رأيَنَـ
  َـــرِفت ــةٌ ع ــاسِ أُم ــي النَّ ــقَ ف بي ــم   لَ
 ـــه ـــوري برِأَْفَـتـ ـــقُّ الْـ ــنُ أَحـ   نحَـ

 ــ ـــد بِ ريِ ــا يـ ـــالِ لَ ــقُ الْم نْفـــا م يـه  
ــلاً   ـــاً فُضُ ــرِي مكَـارِم ــبحت تشَْ أَص  
ـــك ذاَ  ـــلَ فَـرْض َقب ــه ـــلَُ اللَّ ــا يقبْ   لَ

  

ـــا مؤَمـلُهـــا    ـهأْسلَــي يع ــت   أنَْ
ــم ـــا   فَلَ ذُلُـهأَب ــاك ــي رِضَ لْ فأَز  

ـــا؟  لُهتُغْف ــف َكي ـــد ــك الْمـواعي   تلْ
 فَكي-  ـتمكأُح قَـد ــا؟ -وـلِّلُهُتح  

  ولَــم تَـــزَلْ  دائمـــا تُوصلُهـــا؟   
  تَقُـولُهــــا دائمــــاً و تَفْعلُهــــا؟  
  !و نحَـــنُ فـــي صـــخرَْةٍ نزَُلزِْلُهــــا

ــو ــا الصـ ـــاثيابنَـ ـــا نبُدلُهـ   !ف مـ
ـــا  ـــَادنَا و ننَْقُلُهــ ــلُ أقَيْــ   !نحَمــ
ـــا   لُهمـــالَ أَج مْالج ــك ــارقَ في   !فَ

  تَعرِفُهـــــا تَــــارةً و تجَـهـلُهـــــا
ـــا  ــنٌ يـعـلِّلُهــ ـــا محســ   معلُّهــ
ـــا  ــتَغَاثُ يقْفلُهـ ـــا الْمسـ   صاحبهـ

ـــا و أَحملُهــ ـ  ــت قمَقَامهـ   !ـاو أنََْـ
  !قُلَّبهــــا الْمرْتجَـــي و حولُهــــا  

  منْــك أفََــــاد النَّــــوالَ أنَوْلُـهــــا 
  فبَعـــد قطَْـــعِ الرَّجـــاء نَـسـأَلُهــــا
ـــا   ـــداً و يهملُهـ ـــا جاهـ   يضيعهـ

ــلُ   ــا و فَضْ ــأَميرِ«إِلَّ ـــا» الْ لُهشْمي  
ـــا؟   لُـهـدعــنَ م َأي ـــا؟ و ــأَينَ عنَّ   فَ

ـــالي الَّتــــِي يؤثَِّلُـهــــاإِ   لَّـــا المْعـ
داؤنَُـــا قَــد علمــت أَفْضَلُهـــا      فـ
  !نَـافـــــلةًَ عـنْـــــده تُـنَـفِّلُهـــــا
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  .كنم آور است و به سختي آن را تحمل مي آه از اندوهي كه آغاز و انجامش رنج -1

 .شده است) گرفتار(ش در دست دشمنان اميد) تنها(بيماري كه در سرزمين شام تنهاست و ) مادر( -2

  .فروزند ها آن را بر مي كند، ولي غصه دارد و آن را خاموش مي سوز درونش را نگاه مي -3
اي بر او جلوه  گيرد ياد و خاطره يا آرام مي -كه بعيد است -يابد هرگاه به اطمينان خاطري دست مي -4
  . سازد تاب و ناآرامش مي كند كه بي مي
  پرسد اند و با تلاش بسيار از كاروانيان مي هايي كه امان از او بريده كبا اش -5
شرَي مكاني نزديك فرات !( ايد خرشنه ديده هاي كساني كه شير ژيان مرا كه پاي در بند دارد در قلع -6

  ).است كه به شيرهايش شهرت دارد
  !  دانيد ين ميتر را براي ديدار من با محبوب طولاني) روم(اي كساني كه راههاي   -7
  ! بينيد محبوب دلم بسته مي) پاي(ترين زنجيرها را بر  اي كساني كه سنگين -8
  ! ؟)به او ابلاغ كنيد(توانيد نجوايي را كه حملش آسان است آيا مي! اي دو سوار -9
  : اگر سخنان شما را دريافت به او بگوييد)ولي(البته ياد من او را مدهوش خواهد كرد  -10
  .»كنيم آييم و ديگر بار آن را ترك مي گاههاي ماست كه گاه در آن فرود مي در اين منزلاي ما«-11
  . »نوشيم اي مادر اين آبشخورهاي ماست كه گاهي اندك و گاه بسيار ازآن مي«-12
 »هاست ترين آن ها كشنده قوممان ما را به بلايايي دچار ساختند كه هموارترينشان در دل« -13

ترينشـان آرزو داشـتند بـه كمتـرين ميـزان از       ني را جايگزينم كردند كـه فاضـل  جويا سپس جنگ -14
 .من دست يابند) همتي(بلند

  .ترينش در دستان توست اي سروري كه چون فضيلتي برشمرده شود كامل -15
رسـانند و آن را تحمـل    نمـي ) آسـيبي (چون رضا و خشنوديت شامل حالم شود زنجيرها به پايم  -16
  .كنم مي
هـا   دهند و آن ها رضايت مي كه ديگران به كوچكترين! قتي كه آب در دسترس توست تيمم نكنو -17

 .پذيرند را مي

 !گردند كني، چون شير بازگردد بچه شيرها نيز برمي تو با عموزادگان خُلف وعده نمي -18

 ! هايش هستيم تو آسماني و ما ستارگانش هستيم، تو كشوري و ما كوهستان -19

 ! بري و ما ريزش بارانش هستيم، تو دست راستي و ما انگشتانش هستيمتو ا -20
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خلـق   هتـو در ميـان هم ـ  ) تنهـا (برگردانـدي در حـالي كـه    ) نااميد(اي را  به كدامين بهانه دلشده -21
 گاهش بودي؟  تكيه

 ـ -22 و نزد تو آمد و بازگشت تك فرزندش را خواستار شد و مردم منتظر بودند كه او چگونه از نزد ت
  )  كني يا نه؟ اش را اجابت مي آيا تو خواسته(گردد؟  بازمي

 .   هايش هستي بخشيدم، روحي كه تو اميد نااميدي) به خاطر تو(من با خرسندي روح بزرگوارم را  -23

 كنم را نثار مي -جانم-من همواره به خاطر رضاي تو آن ! اگر تو بهاي آزاد كردنش را نپردازي -24

  ها را ناديده مي انگاري؟ دهي و چطور آن وعده ها را مورد اهمال قرار مي ستيچگونه آن دو -25

 كني؟ نقض مي -حال كه استوار گشته است _ها را كه با ما بستي چگونه آن پيمان -26

اش  گسلي؟ در حالي كه همـواره وصـل كننـده    مي  را)  رشته(پيوند خويشي ما با توست چرا اين   -27
 اي؟ بوده

نمـايي   هاعمـل مـي   زني و بـدان  ها دم مي اي و هميشه از آن ها كه بدان شهرت يافته د همتيآن بلن -28
 كجاست؟

هـا را بـه لـرزه در     بخشي؟ در حالي كه مـا صـخره   ات را وسعت مي چگونه خانه! اي خانه گستر -29
  ! آوريم مي

ال آن كـه مـا   كنـي؟ ح ـ  جـايگزين مـي  ) هـاي جديـد   با لباس(به چه حال آن را ! اي لطيف جامه -30
 !كنيم هاي پشمين خود را تعويض نمي لباس

 !ديدي سازيم مي كشيم و جابجا مي كاش ما را كه زنجيرهايمان را با خود مي! اي اسب سوار -31

ها به خاطر تـو   ديدي كه در تنگي و بدحالي حتي زيباترين آن هايي را مي چهره) در اين صورت( -32
  !  اش را باخته است زيبايي

 .شناسي شناسي و گاه باز نمي ها را مي ها اثر كرده است چنان كه گاهي آن روزگار در محاسن آن -33

ما را به احدي وامگذار زيرا امـري كـه علّـتش شخصـي نيكوكـار      ) كار آزادي(پس در اين مورد  -34
  . .  انديشي خواهد كرد است، خودش در آن مورد چاره

با آن كه به كمـك طلبيـده   -فضيلت_د وقتي كه مدعي اين مردم باب جوانمردي را نخواهند گشو-35
 .شده، بابش را بسته باشد

ورزند در حالي كـه سـرور فاضـل و متصـدي      آيا بزرگواران با وجود تو به اين اقدام مبادرت مي -36
 ! امرش تو هستي
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 ! ل آن بپردازيدهد تنها از تو انتظار مي رود كه به حلّ و فص و آن گاه كه رويداد عظيمي رخ مي  -37

 .بخشند ترين مردمان از عطاياي تو مي فضل تو را بر تن دارند و سخي هترين مردم جام با فضيلت -38

اگر قرار باشد كه از كسي جز تو طالب خيري شويم پس از قطع اميد از تو اين خواسته را مطرح  -39
 .نماييم مي

ورزد  انگاري مي ه بايد به اين امر اقدام كند سهلترين كسي ك اگر ببينيم كه از خيل بزرگان شايسته -40
 .كوشد يا در تباهي آن مي

 .توان شناخت كه فضل و بخشش امير شامل حالش نشده باشد در ميان خلق امتي را نمي  -41

 گردد؟ پس كجاست و كي باز مي ترين شخص به عطوفت اوييم ما مستحقّ  -42

 !دار و اصيل هستي هاي ريشه ر تنها در جستجوي بزرگياموال كه با اين كا هاي انفاق كنند  -43

 .هاست داني برترين آن كه مي آزاد كردن ما چنان) ولي(اي  تو مكارم بيش از حد اختيار كرده -44

  . پذيرد دهي نمي خداوند پيش از اين عمل واجب، مستحبي را كه فراتر از آن انجام مي -45
الدوله بـن حمـدان در آن جنگيـد و متنبـي و      روم كه سيف شهري است نزديك ملطيه از شهرهاي -*

اش خرشنه بن الروم بن الـيقن   خرشنه به اسم سازنده: اند اند، و گفته ديگران از آن در شعرشان ياد كرده
عبـداالله يـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي       شهاب الدين ابي.( السلام ناميده شده است بن سام بن نوح عليه

 ). 359، صص2م، ج1956/ق1375دار بيروت، بيروت، / دار صادر. عجم البلدانم  :الرومي البغدادي
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